
رهنمود
اهميت اربعين در آن است كه در اين روز با تدبير الهى خاندان پيامبر)ص(، نهضت حسينى 

براى هميشه جاودانه شد.
مقام معظم رهبری

مجلس عزاى حسين)ع(، مجلسى است كه بايد منشأ معرفت باشد.
مقام معظم رهبری

درسى كه اربعين به ما مى دهد اين است كه بايد ياد حقيقت و خاطره ى شهادت را در مقابل 
طوفان تبليغات دشمن زنده نگه داشت.

مقام معظم رهبری

عطر یادها
اربعين حسينى)ع( روز چهلم شهادت امام حسين)ع( و ياران باوفاى اوست. هنگامى كه بدن 
شهيدان كربلا به خاك سپرده شد، »جابر بن عبدالله انصارى« از صحابه ى پيامبر)ص( كه در 
دوران كهولت سن به سر مى برد و نابينا شده بود به همراه يكى از دوستانش به نام »عطيه ى 
عوفى« كه از بزرگان كوفه بود به زيارت مزار حضرت سيدالشهدا)ع( در كربلا آمد. او ابتدا 
در آب فراب غسل زيارت كرد و بدن خود را معطر نمود. سپس با پاى برهنه و حالت زارى و 
گريه، آرام آرام به سوى مزار امام)ع( گام برداشت و قبر مطهر امام)ع( و ديگر شهيدان كربلا 
اربعين حضرت  المرتضى، ص74( در مورد نخستين  لشيعه  المصطفى  نمود.)بشاره  زيارت  را 
سيدالشهدا)ع( بحث زيادى پيرامون اين مسأله شده است كه آيا اسيران كربلا در اولين اربعين 
سيدالشهدا)ع( توانستند بر مزار ايشان حاضر شوند يا خير. دسته اى از مورخين شيعه بر اين 
باورند كه آنان در اربعين اول موفق بدان نشده اند زيرا چنين فرصتى نيافتند و در شام به سر 
مى بردند. دسته اى ديگر معتقدند كه آنها موفق به زيارت در اربعين اول شده اند. دليل ايشان 
اين است كه با احتساب خروج ايشان در روز يازدهم از كربلا و ورود ايشان به شهر شام در روز 
اول صفر، جمعآ 18 روز در راه بوده اند. بنابراين اگر ايشان توانسته باشند اين مسير را با تمامى 
مشقات اعم از گردانيده شدن در شهرهاى بين راه و خستگى و گرسنگى، 18 روزه طى كنند، 
به طور يقين اين مسير را مى توانسته اند در همين مدت، يعنى از سوم صفر تا 20 صفر )اربعين( 
طى نمايند و حال اين كه در برگشت انگيزه ى بيشترى براى رسيدن به مقصد وجود داشته و 
از مشقات پيش گفته هم خبرى نبوده است. در هر حال بحث در اين باره همچنان بى نتيجه 

مانده و هر يك از اين دو دسته بر دلايل خود پاى مى فشارند.

كوچه های آسمان
او  خورشيد از لاي نخل ها، سَرَك مي كشيد. »صافي«، شاخه هاي خشك آنها را بريده بود. 
نخل ها را خيلي دوست داشت. گاهي وقت ها كه تنها مي شد با آنها حرف مي زد. آنها دوستان 

خوبي براي هم بودند. 
او تمام روز را در نخلستان مي گذراند. صافي در مدينه كسي را نمي شناخت ولي از اين ماجرا، 

ناراحت نبود. چون او غلام امام حسين)ع(، بود و در نخلستان امام، كار مي كرد. 
صافي هيچ غمي نداشت كه به خاطر آن غمگين شود. گاهي امام حسين)ع( به او سر مي زد و 
او را از تنهايي بيرون مي آورد. وقتي امام نزد او مي آمد، صافي نخل ها را فراموش مي كرد. زيرا 

امام، مهربا ن ترين كسي بود كه صافي مي شناخت. 
صافي از جايش برخاست. بيلش را برداشت و مسير آب را عوض كرد. نور آفتاب چشم او را زد. 
ظهر شده بود. بيلش را در زمين فرو كرد. نگاهي به اطراف انداخت. سايه ي نخلي را انتخاب 

كرد. زير آن رفت و سفره اش را پهن كرد تا ناهار بخورد. 
او دوست داشت هر بار سفره اش را زير يكي از نخل ها بيندازد. ناهارش يك قرص نان تازه و 
يك ظرف آب و چند دانه خرما بود. او اين غذا را دوست داشت. اين غذاى عميشگى مولايش 

حسين)ع( بود.
بسم  الله گفت. خواست لقمه ي اول را بخورد كه سگي جلويش آمد. آن سگ هم گرسنه بود و 
دُمش را تكان مي داد. شايد داشت به صافي التماس مي كرد كه به او غذا بدهد. صافي خنديد 

و گفت: »اى حيوان زبان بسته! آيا تو هم مثل صافي گرسنه هستي؟«
سگ باز دُمش را تكان داد. صافي نان را نصف كرد و نصف آن را جلوي سگ انداخت. گفت: 

»بيا بخور! تو مهمان من هستي و من مهمان اين نخل هاي زيبا«.
امام  گرفت.  خنده اش  صافي  كه  مي خورد  لذت  با  چنان  كرد.  نان  خوردن  به  شروع  سگ، 
حسين)ع( پشت نخلي ايستاده بود و رفتار صافى را تماشا مي كرد. صافي غذايش را خورد و 
سير شد. او دستانش را بلند كرد و گفت: »الحمدلله رب العالمين. خدايا گناهانم را ببخش و به 

مولايم حسين )ع( بركت بيشترى بده. تو مهربان ترين مهربانان هستي«. 
او سگ را نگاه كرد و گفت: »سير شدي يا نه؟« و باز هم خنديد. سگ داشت از صافي تشكر 

مي كرد.
امام از پشت نخل ها بيرون آمد و به صافي سلام كرد. صافي از جا بلند شد و با خوشحالي 
را خودت خوردي و نصف  نان  را ديدم كه نصف  تو  او فرمود: »من  به  امام  امام رفت.  نزد 
ديگرش را به اين سگ دادي«. صافي گفت: »بله سرورم! چون دلم نيامد همه ي آن را خودم 

تنها بخورم«. 
امام لبخند شيريني زد و با مهرباني گفت: »اي صافي! من تو را در راه خدا آزاد مي كنم. همه ى 

اين نخل ها را هم به تو مي بخشم«.
از خوشحالي در پوست خود  را دوست دارد. صافي  او چقدر نخل ها  امام هم مى دانست كه 
نخل ها  سوي  به  سمت  به  خوشحالي  با  او  كرد.  تشكر  و  بوسيد  را  امام  دست  نمي گنجيد. 
 دويد. آنها را در آغوش مي گرفت و شادى مى كرد. حالا به خاطر مهربانى امام حسين)ع( او 

مي توانست هميشه با نخل ها باشد.)تحفة الواعظين، ج3، ص211(
در محضر نور

بخشنده ترین مردم
عرب بيابان نشين به مدينه وارد شد و از سخي ترين مرد شهر پرسش كرد. همگي حسين)ع( را 
به او معرفي كردند. مرد فقير به جست و جوي حسين)ع( حركت كرد و سرانجام او را در مسجد 
مشغول نماز يافت. مرد فقير گفت: »آن كس كه به تو اميد داشته باشد نااميد نمي شود«. نماز 
امام به پايان رسيد، برخاست و به همراه فقير به خانه رفت. و آنچه در خانه داشت - كه بالغ بر 
چهار هزار دينار بود - در پارچه اي پيچيد به مرد فقير داد و از كم بودن عطايش اظهار پوزش 
نمود. مرد عرب نگاهي به سكّه ها كرد، حيرت زده شده بود. شايد با خود مي گفت: اين چه 
شخصيتي است كه اين همه به من بخشيده و چنين اظهار عذر و پوزش مي كند؛ در حالي كه 
نمي دانست، كسي كه اكنون در خانه ى اوست، در دامان علي و فاطمه)ع(؛ آن اسُوه هاي بذل 
و بخشش پرورش يافته است. خانواده اي كه افطاري خويش را به مسكين و يتيم و اسير داده 
و از جانب خداوند به بزرگي ياد شده اند: »وَ يُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلي  حُبِّهِ مِسْكيناً و يَتيماً و اسيراً.« 
مرد فقير به شدّت مي گريست و مي گفت: »چگونه اين دست بخشنده زير خاك برود«.)منتهي 

الامال، ج 1، ص 531(
خانه ی آخرت

خانه ى بسيار مجلّلي براي خود ساخته بود. بعد از پايان ساخت خانه، نزد امام حسين)ع( رفت و 
عرض كرد: »خانه اي ساخته ام و اكنون دوست دارم شما وارد آن خانه شويد و برايم دعا كنيد«. 
امام با آن مرد به سوي خانه حركت كرد. وقتى وارد آن خانه ى بزرگ شدند، امام با تعجب و 
تأسف نگاهي به اطراف آن خانه كرد و فرمود: »خانه ى اصلي خودت)آخرت( را ويران ساختي 
و به آباداني خانه ى ديگري كه فاني است، پرداختي. تو با اين كار گرچه خود را نزد مردم عزيز 
و بزرگ داشته اي تا آنان به بزرگي تو را نگاه كنند، اما بدان در نزد اهل آسمان، پسَت و كوچك 

شمرده مي شوي و تو را دشمن مي دارند«.)سيره ى امام حسين)ع(، ج 3، ص 69(
عیادت مریض  

پيامبر  را كسي مي شمارد كه  زيرا خود  بود،  قايل  مقامي عالي  براي خود  زيد«،  »اسُامة بن 
اسلام)ص( در آغاز جواني او، وى را بر اصحابي چون ابوبكر و عمر و عثمان فرمانده قرار داده 
بود. اسُامه، شناختي از حسين)ع( نداشت و خود را با او برابر و يكسان مي ديد، در حالي كه 

هيچ جاي سنجش و مقايسه نبود. 
به حسين)ع( خبر دادند كه اسُامه بيمار شده است، امام به عيادتش رفت و از حالش پرسيد. 
اسامه در عين ناراحتي جسمي، اظهار نگراني كرد و گفت: »شصت هزار درهم قرض دارم و 
مي ترسم كه بميرم و قرضم بماند و ادا نگردد«. امامفرمود: »اداي قرض تو با من، پيش از آنكه 

تو را مرگ فرا گيرد قرض تو را خواهم داد«)بحارالانوار، ج 44، ص 189(
نیكي به مقدار معرفت 

مرد مستمندي از اعراب به نزد امام حسين)ع( شرف ياب شد و گفت: »اي پسر پيامبر! هزار 
دينار قرض دارم كه قدرت پرداخت آن را ندارم، با خود گفتم، مشكل خويش را با مرد كريمي 
در ميان بگذارم و سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه جز اهل بيت)ع( كسي مشكل مرا حل 

نمي كند و اينك خواهان كمك و عنايت شما هستم«. 
امام او را اهل دانش و معرفت يافت؛ لذا بدو گفت: »از رسول خدا)ص( شنيدم كه نيكي و 
احسان به هر كس بايد به قدر معرفت وي باشد. اكنون سه پرسش از تو مي كنم، اگر به هر 
سه پاسخ دهي، اين كيسه ى زر را به تو مي بخشم. اگر به دو تا از آنها پاسخ گويي، دو سوم 
آن را و اگر به يكي را جواب دهي يك سومش را به تو عطا مي كنم«. مرد عرب گفت: »هر 

چه مي خواهي بپرس. اگر دانستم پاسخ مي گويم وگرنه، از محضر شما بهره خواهم برد«. 
امام پرسيد: »بهترين كارها چيست؟« مرد عرب گفت: »ايمان به خداي يگانه«. امام سوال 
كرد: »چه چيزي انسان را از هلاكت نجات مي دهد؟« مرد عرب گفت: »اعتماد بر خدا« امام 
امام  باشد«.  بردباري همراه  با  انسان چيست؟« مرد عرب گفت: »دانشي كه  پرسيد: »زيور 
امام  باشد«  با بذل و بخشش همراه  نبود؟« عرب گفت: »ثروتي كه  حسين)ع( گفت: »اگر 

دوباره پرسيد: »اگر نبود؟« عرب گفت: »فقري كه با استقامت همراه باشد«. 
امام باز پرسيد: »اگر آن هم نبود؟« مرد گفت: »آن وقت آذرخشي از آسمان بيايد و وي را 
با كمال مهرباني،  لبان مبارك امام نقش بست و  خاكستر كند«. در اين هنگام لبخندي بر 
كيسه ى زر را كه هزار دينار در آن بود، به همراه انگشتري گران بها به مرد عرب بخشيد و 

عرب آنها را گرفت و گفت: »خداوند خود بهتر مي داند كه رسالتش را در كجا قرار دهد« و 
با كمال مسرّت و خوشحالي حضور امام را ترك كرد.)سيماي امام حسين)ع(، ج 1، ص 94(

هدایت و ارشاد 
»نافع بن ارزق«، رهبر خوارج بود. وقتي كه نافع به حضور حسين)ع( شرفياب گرديد، عرض 
كرد: »خداي را براي من توصيف كن« امام فرمود: »خداي را با چشم نمي توان ديد و با خلقش 
نمي توان سنجيد و به همه كس نزديك است، ولي جسم نيست. نزديكي او جسماني نيست تا 
او را لمس كند، كسي در مقامي بالا و شامخ قرار دارد، ولي از كسي دور نيست، يكي مي باشد 
و بس. تجزيه پذير نيست. آيات او، شناسنده ى اويند. بزرگ است و از هر عيب و نقص مبرّا 
و پيراسته«. نافع به شدت تحت تأثير سخنان عميق امام قرار گرفت و گريست و گفت: »اي 
حسين، چه خوب و زيبا سخن گفتي!« امام فرمود: »شنيده ام كه تو مرا و پدرم را و برادرم را 
كافر مي خواني؟!« نافع گفت: »همين طور است، ولي اكنون شما را پيشوايان اسلام و ستارگان 

دين مى دانم«.)فرهنگ جامع سخنان امام حسين ، ص 598(
پاي بندي به عهد و پیمان  

امام حسين)ع( در صلح امام حسن)ع( با معاويه پيمان بست كه قيام نكند، با آنكه معاويه به 
شرايط صلح عمل نكرد و بر خلاف آن رفتار نمود، امّا امام راضي نشد پيمان خويش را بشكند. 

لذا در پيمان با معاويه پايدار بود تا اينكه معاويه مُرد. 
وقتي امام حسن)ع( به شهادت رسيد، مردم كوفه و شيعيان علي)ع( از اطراف نامه نوشتند كه 
حاضرند معاويه را خلع كرده و با حسين)ع( بيعت كنند، ولي امام)ع( قبول نكردند و در پاسخ 
آنها نوشتند: »ميان من و معاويه عهدي است كه وجدان من اجازه نمي دهد، آن  را نقض كنم 
بنابراين تا معاويه زنده است، من بر عهد خويش پايدارم و چون او درگذرد، دوباره تصميم خود 

را اعلان خواهم كرد«.)تاريخ زندگاني امام حسين)ع( ج 1، ص 105( 
در كوچه باغ خاطره

اي جاده هاي پر فراز و نشيب، زير پاي كاروان رام شويد و اي مَركب هاي چمند و چموش، 
راهوار گرديد كه كاروان به كربلا بازگشته است! بگذاريد كه غبار خستگي با اشك چشمان 
حسرت زده ديدار شسته شود. كاروان به زيارت آمده است و براي شكوفه هاي زخم سوغات 
اشك آورده است. يك اربعين است كه از گستاخي شمشيرها و نيزه ها مي گذرد. يك اربعين 
از لگدكوب شدن شكوفه هاي زخم، زير سم اسبان ستم مي گذرد. يك اربعين از مهماني آتش 
و دود در خيمه هاي دشت بي كسي مي گذرد، و اكنون كاروان به زيارت آمده است؛ با سينه اي 

داغدار و چشماني اشك بار. سلام بر تو اي مهبط بدن هاي بي سر. سلام بر تو اي سرزمين 
اندوه ها. سلام! 

اي نخستين زائران شهداي صحراي رنج و بلا! اي قاصدان محبت و دل دادگي به حضرت 
عشق! اي داغداران فاجعه روز دهم كه هم اينك به مزار شهداي ايثار و پايمردي رسيده ايد، 

سلام ما را نيز به بدن هاي بي سر شهيدان دشت كربلا برسانيد. 
گلبرگی از آفتاب

نشانه ی مؤمن
امام عسكرى )ع( فرمودند: عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ... و زِيارَةُ الأربعَينَ...؛ مؤمن پنج نشانه دارد 

كه يكى از آنها زيارت روز اربعين است.) تهذيب الأحكام، ج 6، ص 52(
گریه ی  آسمان

م؛ آسمان چهل روز بر  ماءُ عَليَ الحُسَين)ع( أربعَينَ يَوماً بالدَّ امام صادق)ع( فرمودند: بكََتِ السَّ
حسين)ع( خون گريه كرد.)مناقب آل أبي طالب، ج 3، ص 212(

نخستین زیارت
شتُ عَليَهِ شَيئاً مِنَ الماءِ فَأفاقَ ثُمَّ قالَ يا  عطيّة العُوفي: ... فَخَرَّ ]جابرٌِ[ عَليَ القَبرِ مَغشِيّاً عَليَهِ فَرََ
قَ بيَنَ بدََنكَِ  حُسَينُ)ع( ـ ثلَاثاً ـ ثُمَّ قالَ: أحَبيبٌ لايُجيبُِ حَبيبَهُ ثُمَّ قالَ أنيّ لكََ باِلجَوابِ... و فُرِّ
افتاد؛ به صورتش آب پاشيدم؛  ... جابر به حالت غش روي مزار ]امام حسين )ع([  رَأسِكَ؛  و 
به هوش آمد. آن گاه سه بار گفت: »يا حسين!« سپس گفت: »آيا دوست جواب دوستش را 
نمي دهد؟« آن گاه گفت: »چگونه مي تواني جواب دهي در حالي كه بين بدن و سرت فاصله 

افتاد است؟«)بحار الأنوار، ج 68، ص 130(
فضیلت زیارت سیدالشهدا)ع(

امام باقر)ع( فرمودند: لوَ يَعلمَُ النّاسُ ما في زِيارَةِ قَبرِ الحُسَينِ)ع( مِنَ الفَضلِ لمَاتُوا شَوقاً ؛ اگر 
مردم مي دانستند در زيارت مزار امام حسين)ع( چه فضيلتي است از شوق آن مي مردند.)بحار 

الأنوار، ج 101، ص 18(
پاداش اخروی زیارت

هُ أنَ يَكونَ عَلي مَوائدِِ النُّورِ يَومَ القِيامَةِ فَليَْكُنْ مِن زُوّارِ الحُسَينِ  امام صادق)ع( فرمودند: مَن سَرَّ
بنِ عَليّ)ع(؛ هر كس دوست دارد روز قيامت، بر سر سفره هاي نور بنشيند، بايد از زايران امام 

حسين )ع( باشد.
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اربعين خون

استمرار وقف
وقف داراى دوام و استمرار است. دوام و استمرار وقف به اين 
و  مهر  املاك،  مورد  در  ويژه  به  مالي،  بر  گاه  كه هر  معناست 
و  ماند  خواهد  وقف  هميشه  براي  مال  آن  بخورد،  وقف  نشان 
كردن  طي  مستلزم  وقفي،  حالت  از  موقوفه  يك  كردن  خارج 
فرآيندي طولاني و مشكل خواهد بود. البته در صورت موافقت 
مراجع و محاكم قضايي يا مراجع تقليد، تعويض اموال و املاك 
داشته  مساوي  ارزش  كه  مواردي  به  يا  و  بهتر  موارد  به  وقفي 
وقف  همچنان  نيز  جديد  املاك  و  اموال  ندارد.  اشكال  باشند 
هستند و در راستاي همان اهداف و مقاصد اموال و دارايي هاي 
اين  به  وقف  استمرار  و  دوام  بنابراين،  استفاده مي شود.  پيشين 
معناست كه اموال و يا املاك وقفي نبايد كاهش يا تقليل يابد. 
به دليل لزوم همين ويژگي وقف است كه برخي از فقها وقف را 
فقط در مورد املاك و مستغلات كه حالت بقا و استمرار دارند 
را  بادوام  نيز برخي كالاهاي  از فقها  دانسته اند. عده اي  صحيح 
كه منافع و عوايد بلندمدت دارند به منزله ي املاك و مستغلات 
نيز  را  پول  و  احشام  ابزار،  و  وسايل  كتاب،  بنابراين،  گرفته اند. 

مي توان وقف كرد.

چون همسران و اهل بيت امام حسين)ع( از شام بازگشتند و به عراق رسيدند، 
به راهنما گفتند: »ما را از راه كربلا ببر«. به قتلگاه شهيدان رسيدند... در اين 

هنگام زنان اهل آن وادى گرد ايشان جمع شدند و چند روز عزادارى كردند.
)بحارالأنوار، ج 45، ص 146(




